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جزئیات مدل جدید قراردادهای نفتی ایران 
مدیر مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی در گفت وگو با »ایران« تشریح کرد

 ایران برای همکاری با هر کشوری یک برنامه دارد و کارت بازی هیچ کشوری نمی شود  

رد
هب

را

ë  بــه نظر می رســد کــه الان تمرکزمــان روی چین 
و روســیه اســت. آیــا ایــن رویکــرد می توانــد برای 
ایــران راهبردی باشــد؛ با توجــه به اینکه بســیاری 
از شــرکت های توانمنــد نفتــی در اروپــا و امریــکا 

هستند؟
می شــد،  احیــا  هــم  برجــام  اگــر  مــدت  ایــن  در 
شــرکت های امریکایــی چــون اشــخاص امریکایی 
و تحــت تحریم اولیــه بودند، برای ســرمایه گذاری 
بــه ایــران نمی آمدنــد. همــان طــور که در شــرایط 
برجــام نیامدنــد. دوم اینکه باید بدانیــم این  بازی 
حاصل جمع جبری صفر نیســت، ما داریم سطح 
تعاملات را از یک تعامل تجاری که عمدتاً به چین 
نفت می فروختیم و کالایــی وارد می کردیم، بالاتر 
می بریــم و تحت عنوان تعامــلات راهبردی انرژی 
آن را بازتعریــف می کنیم. امــا هیچ منافاتی با این 
نــدارد که اگــر با چین یک قــرارداد 25 ســاله امضا 
کردیــم، دیگر بــا اروپا و کشــورهای دیگر مانند هند 
وارد مذاکره نشویم. یعنی تمرکزمان فقط روی یک 
یا دو کشور نیســت و ما وارد ائتلافی نشدیم. این ها 
کلماتی اســت که معنــی دارد. ما می گوییم برنامه 
جامع همکاری استراتژیک انرژی نه ائتلاف. همین 
کار را 10 سال قبل از ما امارات هم انجام داده است. 
ولی این طــور نبوده که امارات چــون برنامه روابط 
اســتراتژیک انــرژی با چین داشــت، بــا غرب قطع 
ارتباط کند. این برچســبی اســت کــه منتقدین این 

توافق به آن می زنند که کذب است.
ë  یعنــی این برنامــه راهبردی را بــرای تعامل با هر

کشوری که ممکن باشد، تنظیم می کنیم؟
بلــه. تعاملات اســتراتژیک این اســت. اگــر امریکا 
و  تهاجمــی  تعارض آمیــز،  بــازی  ایــن  از  دســت 
دشمنانه بردارد، حتی با شرکت های امریکایی نیز 

می توان همکاری داشت.

الان بحــث مــا این اســت کــه وقتی بــازار با شــرایط 
oversupply مواجــه اســت، آیــا اولویت این اســت 
که شــرکت ملی نفت یک کشــور واردکننده را درگیر 
فعالیــت بالادســتی  صنعــت نفــت کنیــم کــه آن 
درگیری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران به 
بازارسازی در آن کشور متبوعش کمک کند؛ یا آنکه 
یک شــرکت بین المللــی را بیاوریم کــه یک میدان 
را توســعه دهد و هیچ تعهدی هم نداشــته باشــد. 
این جــا عقل ســلیم ایــن را می گوید که اگر شــرکت 
ملی نفت کشــور واردکننده را درگیــر پروژه ها کنیم، 

اولویت دارد.
بــرای مثال گــزارش »چتم هــاوس« را نگاه کنید که 
اعــلام کــرد مــرگ شــرکت های بین المللــی نفتی 
)IOC( رســیده اســت؛ این شــرکت ها چنــد ویژگی 
داشند که بر مبنای آن ادعا می کردند که اگر نباشند، 
حوزه انرژی پیشرفت نمی کند؛ از جمله قرار داشتن 
در لبــه فناوری و همیــن طور بحث تأمین مالی. اما 
مگــر الان لبه فناوری دســت کدام شــرکت اســت؟ 
لبه فناوری دســت شرکت های کوچکی است که در 
عرصــه بین المللــی متکثر شــده اند. حتــی انقلاب 
شــیل امریکا را شــرکت های کوچــک فناورانه پیش 
بردند. شرکت های کوچکی که مدتی بعد  هالیبرتون 

آنها را به خاطر مشکل مالی که داشتند، خرید.
الان گفتــه می شــود الزامــاً ایــن طــور نیســت کــه 
بــر اســاس الگــوی قــرن بیســتمی میادیــن را بــه 
شــرکت هایی مانند شِل واگذار کنیم که در آخر هم 
هیچ نتیجه ای نداشــته باشــد. خیلی از شــرکت ها 
هســتند کــه بــه صــورت تخصصــی در حوزه هــای 
مختلــف از حفــاری تــا بحــث تخصصــی ازدیــاد 
برداشــت، توانمنــدی دارنــد و ایــن شــرکت ها در 
عرصه هــای بین المللی پراکنده هســتند. این را ما 

نمی گوییم، چتم هاوس می گوید.

مل
تعا

ë  آیــا فقط بحــث تقابــل بــا امریکا کشــورهایی
مانند چین و روســیه را متمایل بــه همکاری های 

تجاری و انرژی با ایران می کند؟ 
خیر، مثلًا چینی ها الان به موقعیت ژئوپلیتیک، 
منابــع انــرژی، تعامــلات اقتصادی ایــران نگاه 
توســعه   14 برنامــه  ســند  می کننــد.  ویژه تــری 
چیــن بیــن ســال های 2021 و 2025 و فــاز دوم 
رویکردهــای شــرکت های چینــی را نــگاه کنید. 
این کشــور تــلاش می کند از صــادرات کالامحور 
بــه صــادرات خدمــات تغییر موقعیــت بدهد. 
بــه همیــن خاطــر دنبــال مناطقــی اســت کــه 
بــا آن کشــور  بتواننــد  و  باشــند  داشــته  انــرژی 
تولیــد مشــترک انجــام دهنــد. چه کشــورهایی 
ایــن  از  یکــی  ایــران  دارنــد؟  را  پتانســیل  ایــن 
کشورهاســت. الان جایــگاه گــوادر در پاکســتان 
بــرای چینی ها یک مقــدار افول کــرده و یکی از 
دلایلــی کــه ممکن اســت بــه چابهــار و منطقه 
جاســک ایــران توجــه کننــد، همیــن موضــوع 
دسترســی جغرافیایــی و وجــود انــرژی اســت. 
چابهار هم به منطقه جنوب آســیا، هم آسیای 
مرکــزی، هــم قفقاز و هــم حوزه خلیــج فارس 
دسترســی دارد. پتانســیل انرژی دارد، ولی این 

ظرفیــت را گــوادر نــدارد. لــذا نمی خواهــد این 
منطقــه را از دســت بدهد و به هنــد واگذار کند. 
چینی هــا الان رغبتشــان بــه ایــران و نگاهشــان 
عوض شــده است. الان خود چینی ها می گویند 
ایران برایمان دارد مهم تر از پاکستان می شود. 
را  چینــی  شــرکت های  دوم  فــاز  الگــوی  اگــر 
نــگاه کنیــم، آمده انــد بــه ســمت این کــه دیگر 
نمی خواهیــم انرژی به چین ببریم تا کالا تولید 
و صادر کنیم. الگوی اقتصادشــان عوض شــده 
و می گوینــد ایــن کار 2 معضــل را رقــم می زند، 
یکی این که وابســتگی  چین بــه واردات انرژی و 
دوم این که وابستگی  به سیاست های تعرفه ای 
کشــورهای واردکننــده بیشــتر می شــود؛ ماننــد 
ایــن تعرفه های امریکا. بنابراین بهتر اســت به 
جــای تولید و صادرات کالا برویم در آن مناطق 
بــا  را  کالا  جهانــی،  دسترســی  و  انــرژی  دارای 
همــکاری همدیگر تولید کنیم. در این شــرایط، 
ایــران مهم تــر از پاکســتان می شــود، چــون هم 
انــرژی دارد، هم لینک هــای جغرافیایی دارد و 
هم زیرســاخت صنعتی اش آماده تر است. لذا 
رغبت چینی ها الان به ایران بیشــتر شــده و این 

فقط به خاطر تهدید امریکا نیست.
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مــاه قبــل در چنین روزهایــی، رئیس جمهــور و هیأت 
همراه وی به روســیه ســفر کردند و فردا عازم قطر هستند. 
در ســفر به مســکو، مباحث اقتصــادی به ویــژه در بخش 
انــرژی از محورهــای اصلــی مذاکــرات بــا روس هــا بود و 
آنطور که شــنیده می شود در ســفر به دوحه نیز انرژی یکی 
از محورهای مهم مذاکرات اســت. اما پیش از ســفر قطر، 
ســراغ محمدصــادق جــوکار، مدیــر مؤسســه مطالعات 
بین المللی انرژی رفته ایم تا بررســی کنیم که این ســفرها 
و تعامــات چــه دســتاوردهایی دارنــد و ایــران بــر چــه 
 مبنایــی مذاکرات را )بویژه در بخــش انرژی( جلو می برد. 
جوکار می گوید: »عاوه  بر اینکه مدل تعاماتی ما در حال 
تغییر است، این همکاری ها هم بازی حاصل جمع جبری 
صفر نیست که بگوییم با چین و روسیه تعامل می کنیم و 
با هیچ کشور دیگری همکاری نخواهیم کرد. در این دولت 
روی موضــوع برنامه راهبردی متمرکز هســتیم و برای هر 

کشور یک برنامه داریم.« 

ë  پس از ســفر اخیر رئیس جمهور به روسیه، شنیده شد
که بــا روس هــا توافق هــا و تفاهم هایی در زمینــه انرژی 
انجام شــده اســت. چقدر همکاری با روس ها در زمینه 
انــرژی می توانــد راهبــردی باشــد؟ اصــاً آیــا روس هــا 
به عنــوان یــک رقیب مهــم در بــازار نفــت و گاز، قابل 

اعتمادند؟
بــرای پاســخ به این ســؤال ابتــدا به دو موضــوع باید 
اشــاره کنم. نخســت اینکــه مفروضه ای همیشــه فرض 
گرفتــه می شــود کــه غلط اســت. فــارغ از اینکه کشــورها 
می تواننــد حوزه های مختلفی از تعامل داشــته باشــند؛ 
گفته می شــود که بین ما و روسیه تعارض منافع دائمی 
و مســتمر وجود دارد. اما کشــورها می توانند در برخی از 
مســائل همکار، در برخی دیگر رقیــب و در بخش هایی 
نیز بایکدیگر در تعارض باشــند. لذا نمی شود به صورت 
کل گرایانــه و مطلق انگارانــه ای رابطــه 2 کشــور در حوزه 
انــرژی را فقط در حوزه مثلًا تعارض منافع جســت وجو 

کرد.
کشورها در حوزه تعاملات، اصولاً سیاست یا تعامل 
طیفــی دارند، یعنی همین الان که مثلًا شــاهد هســتیم 
امریــکا و روســیه بــر ســر اوکراین دچــار تعــارض منافع 
هســتند و یکی در سیاست های گســترش ناتو دنبال این 
اســت کــه اوکراین یکــی از محورها یا از وابســتگان نظام 
امنیتی غربی شود، روس ها مخالفند و آن را تهدید علیه 
خودشــان نگاه می کنند. یا آنکه چینی هــا و امریکایی ها 
نیز بر ســر موضوع فروش زیردریایی اتمی به استرالیا و 
نسبت به سرنوشت تایوان دچار تعارض منافع هستند، 
ولــی در بســیاری از مســائل دیگــر در آن واحــد دارنــد 
همکاری می کنند. برای مثال الان همه این کشور ها 5+1 
شــده اند و در یک قالب درباره موضوع هسته ای با ایران 
همــکاری می کنند یا مثــلًا اینها گفت وگوهایــی در مورد 
کره شمالی با هم دارند. بنابراین این مفروضه که عملًا 
همه سیاســت های یک کشــور با کشوری دیگر به صورت 
مطلق انگارانــه ای بخصــوص در حــوزه انــرژی تعارض 

دارد، غلط است.
نکتــه دوم اینکــه آیــا الان مــا بــا روس هــا وضعیــت 
تعارضی داریم؟ برای انرژی موضوع مهمی که معمولًا 
بیان می شــود، این  است که روس ها در بازار گاز همیشه 
ایــران داشــته اند. می گوینــد در  رویکــرد تعارضــی بــه 
بــازار گازی اروپا روس ها همیشــه دنبال این هســتند که 
عرضه کننــده جایگزینی وارد نشــود و ایران را هم رقیب 
همیشــگی می داننــد. می گویند اگر فشــارهای سیاســی 
روی ایران برداشته شود  یا همکاری هایی با غرب داشته 
باشــد، بــه بــازار اروپــا گاز صــادر می کنــد و روس هــا هم 
نمی گذارند که فشار سیاسی ایران کم شود. اما آیا اساساً 
بازار اروپا از لحاظ اقتصادی  یا از لحاظ امنیتی، الان بازار 

ماست که با روس ها وارد فاز تعارض شویم؟
بــرای ایــن موضوع بایــد به بــازار اروپا نــگاه کنیم که 
بررســی ها نشــان می دهد چه از لحاظ اقتصادی و چه از 
لحاظ امنیتی، بازار اولویت دار جمهوری اسلامی نیست. 
بعضــی مدام می گویند مــا به هر قیمتــی وارد این بازار 
شویم و این می تواند دستاوردهای امنیتی برایمان ایجاد 
کند. اما دســتاورد امنیتی زمانی در یک بازار گازی اتفاق 
می افتد که سهم آن بازار، سهم تعیین کننده باشد. الان 
تقاضای گازی  بازار اروپا 500 میلیارد مترمکعب در سال 
است. زمانی که می گوییم می خواهیم وارد بازار گاز اروپا 
شویم، باید توضیح دهیم که با چه سهمی می خواهیم 
وارد شــویم؟ این سهم عرضه ما چه درصد از مجموعه 
کل تقاضای گازی اروپا و تقاضای وارداتی آن است و بعد 
بگوییم با توجه به این رقم، ما می توانیم دســتاوردهای 
امنیتی داشته باشیم. این مفهوم ساده انگارانه ای است 
و یک بحث عمیق و علمی دارد که در گفت و گویی دیگر 
مفصــل به آن خواهم پرداخت. امــا باید بدانیم که این 
مفروضه در سیســتم تحلیلی کشور غلط است و بازار ما 

اصلًا اروپا نیست.
حــالا بــازار نفــت را بررســی کنیم. مــا بــا روس ها در 
بــازار نفت نــه تنها تعــارض نداریم بلکه یک اشــتراک 
منافــع نیز داریم. چــرا که دو طرف عرضه کننده ســنتی 
و متعارف نفت هســتیم. بــا یک روند و هــم کلان روند، 
بــا نظــم جدید حــوزه انــرژی روبه رو هســتیم کــه محور 
ایــن نظم جدیــد هم پیک تقاضاســت و 2 عرضه کننده 
سنتی اگر با هم همکاری نکنند، هر دو آسیب می بینند. 
بــه ایــن خاطــر اســت کــه روس هــا می آینــد و بــا اوپک 
همــکاری می کننــد و اوپــک پــلاس را شــکل می دهنــد. 
یعنــی روس ها فهمیده اند که با یک نظم جدید روبه رو 
هســتند و این نظم جدید هم عمدتــاً تجدیدپذیرمحور 

اســت. در این شــرایط بــا رقابت هــای غیرســازنده، هم 
اوپــک و هــم روس ها ضــرر می کنند و از ایــن رو روس ها 
به سمت همکاری آمده اند. لذا در این بخش هم اکنون 

همکاری ها پررنگ تر از تعرض منافع است.
ë  ،امــا کارشناســان می گوینــد کــه در ایــن مــدت تحریم

روس هــا بخشــی از بــازار نفــت ایــران را بویــژه در چین 
گرفتند.

در شرایطی که کشور ما تحریم نبود، 600 هزار بشکه 
در روز بــه اروپــا نفت صــادر می کرد که عمدتــاً هم بازار 
اروپایــی ایران تداخلی با بازار روســیه نداشــت. روس ها 
عمدتاً به بازار اروپا با خط لوله نفت می دادند. در بحث 
 )teapots( چین هم که روسیه بیشتر روی بحث تیپات ها
تأکید داشته است. رقیب ایران در بازار چین یا بازارهای 
نفتــی، روس ها نیســتند، رقیــب ایران کشــورهای عربی 
شــورای همکاری خلیج فارس، عراق و ونزوئلا، در بازار 

کشورهایی مثل امریکای لاتین و آفریقاست.
تأکید روســیه روی بازارهایی اســت کــه هدف گذاری 
نــگاه  کلــی  را  بــازار  نمی شــود  نداشــته ایم،  آن  بــرای 
 )teapots( کــرد. در بــازار نفــت چین، بخشــی تیپات هــا
هســتند، یعنی پالایشگاه های خصوصی که اینها عمدتاً 
پالایشــگاه های کوچکــی کــه نفت  شــیرین تر و ســبک تر 
را مصــرف می کننــد و بخشــی از آن را به صــورت ریلــی 
روســیه تأمین می کند محموله های کوچکی هستند و به 
پالایشگاه های کوچک می رود. ولی بازار چین برای ایران 
دور اســت و نمی توانیم بدون اینکه انبار نداشته باشیم، 
یــک VLCC »نفتکــش غول پیکر« نفت بــه آنجا صادر 
کرد. لذا این نوع صادرات به شــکل تیپات ها نیاز به انبار 
دارد. بــه همین خاطر اســت که هیچ کدام از کشــورهای 
بــزرگ حــوزه خلیج فــارس روی تیپات هــا برنامه ریزی 
نکردند، چون می گفتند باید در چین انبار داشته باشیم، 
 VLCC وگرنــه برای یک پالایشــگاه کوچــک نمی توانیم
بفرســتیم. کشــورهای عربی روی پالایشــگاه های دولتی 
و بزرگ چین ســرمایه گذاری می کردند اما روســیه روی 
تیپات ها عمدتاً ســرمایه گذاری کرده اســت و با توجه به 
این ویژگی ها براحتی نمی توانیــم بگوییم در بازار چین 
روســیه بــرای ما خیلــی تهدیدگر اســت. روس ها ســهم 
متناســب بــا وضعیت خودشــان را می برنــد؛ وضعیت 
نفــت و وضعیــت تعاملاتشــان و بخــش عمــده ای هم 
روی تیپات هــا تأکیــد کردنــد. 67درصــد تیپات هــا بــه 
اســتان شــاندونگ چیــن مــی رود و چیــن نیــز در حــال 
افزایــش تقاضاســت و نکته ای هم که در مورد روســیه و 
چین فراموش می کنیم، افزایش ســهم نفت روسیه در 
بازار چین ناشــی از یک تعاملات راهبردی اســت و این 
افزایــش صــادرات محصول تحریم شــدن ایــران نبوده 
اســت. به همین خاطر است که سهم روسیه از این بازار 
از 250 هزار بشــکه در روز در ســال 2005 به 1.8 میلیون 

بشکه در اوایل سال 2021 رسیده است.
و  ابتــکارات  از  ناشــی  روســیه  ســهم  افزایــش  ایــن 
تعامــلات راهبــردی با چین اســت. یعنــی برنامه ریزی 
کــرده و راهبــرد نوشــته اســت. آن راهبــرد را اگــر ایــران 
تحریــم هــم نبــود، جلــو می بــرد، چراکــه تعاملاتش را 
از ســطح موقتــی و خرید و فــروش نفــت دارد به رابطه 
پایدار و اســتراتژیک در حوزه انرژی تبدیل می کند. سند 
اســتراتژیک امنیــت ملــی روســیه را در آگوســت 2021 
بخوانیــد. این موضوع pivot to asia policy که در ســند 
سال 2010 هم بوده، نشان می دهد که روسیه از آن زمان 
برنامه ریــزی کــرده اســت کــه چگونه چرخــش محوری 
و راهبردی به ســمت آسیا داشته باشــد. اما برنامه های 
اقدامش چیســت؟ مثــلًا همین بحــث تیپات هــا. البته 
بســیاری از مؤلفه هــای حــوزه امنیــت بین المللــی هــم 
کمک کرده که این دو به هم نزدیک تر شوند. جو بایدنی 
روی کار آمــده که در اســتراتژی امنیت ملــی دولتش در 
مارس 2021 تقریباً واژه ای برای این دو کشور به کار برده 
کــه معنی دشــمن را می دهــد. این موضوعــات چین و 
روسیه را به هم نزدیک کرده است. لذا به خاطر تحریم 
ما نبوده که روســیه سهم بازار ایران را گرفته است. دیگر 
کشــورها روی بازارهــا تمرکــز دارنــد و برمبنای آن ســند 
راهبردی می نویســند تــا تعاملاتشــان را افزایش دهند. 
چرا؟ چون بازار در حالت عرضه حداکثری است و همه 
دنبال بازارســازی هســتند تا آن را برای خودشــان ایمن 
 کنند. اکنون اگرچه از کشــش تقاضا صحبت می شود اما 

دوره، دوره امنیت تقاضاست، نه دوره امنیت عرضه.
حــالا ما داریم به ســمت قرارداد 25 ســاله با چین و 
تعاملات راهبردی می رویم. چراکه اگر این کار را نکنیم 
و بــه ســمت بازار ســازی نرویم، برجام هم اعاده شــود، 
چون بازار با مازاد عرضه روبه رو اســت، این طور نیســت 
کــه ســهم ایران یــک باره در بــازار نفت چین رشــد کند. 
افزایش ســهم در بازار چین نیازمند تعاملات راهبردی 

است.
ë  یعنی این ایران اســت که به دنبال تعامــات راهبردی

با چین و روســیه اســت و برای افزایش همکاری ها تاش 
می کند؟

خیــر. اتفاقــاً ایــن نکته بســیار مهمی اســت. عده ای 
همیشــه فکــر می کردنــد ایــن ایــران اســت کــه دنبــال 
تعاملات با چین و روســیه است که مثلًا در مقابل غرب 
بایســتد. اما این بخشــی از واقعیت یا بخشــی از تحلیل 
مســأله اســت. اما تحولات حــوزه نظــام بین الملل الان 
چین و روسیه را راغب کرده با ایران همکاری کنند. چرا؟ 
ترامپ رویکرد ضدروســی نداشــت. تحریم های امریکا 
علیه روســیه منهای قانون کاتسا که تحریم کنگره است 
و به صورت وتوشــکنی است، نشــان دهنده این موضوع 
اســت. ترامــپ حتــی بــا چین هــم توافــق کــرد و توافق 
دوساله شــان را نــگاه کنید کــه حتی در حــوزه انرژی هم 
قــرار بود چینی هــا از امریکایی ها انرژی بخرنــد. اما الان 

بــا آمدن بایــدن که چین و روســیه را هدفگــذاری کرده، 
ایــن دو کشــور بــه این نتیجــه رســیده اند که ما هــم باید 
برویم یک ائتلاف ضدتحریمی تشکیل دهیم. آنها الان 
راغب تــر از ما هســتند. بعــد از برجام مگــر تحریم های 
ایــران تعلیــق نشــد؟ چــرا چینی ها بــا حضور ایــران در 
شــانگهای مخالفــت کردند؟ چون می گفتنــد تحریم ها 
تعلیق شــده، ولی ترامپی هســت که ما نمی خواهیم با 
او سرشــاخ شــویم، با ترامــپ می خواهیــم توافق کنیم، 
ترامپ می گوید اول امریــکا و نگاه ایدئولوژیک به نظام 
جهانــی نــدارد، نگاهــش در حــوزه تجــارت و تعاملات 
اقتصادی اســت و با او می توانیــم توافق کنیم. ولی الان 
که بایدن روی کار اســت و هنــوز ایران تحت تحریم های 
دولت ترامپ است، چرا چین رضایت می دهد که ایران 
وارد شانگهای شود؟ چون بایدن دارد نظم بین المللی 
را تبدیــل به نظم ایدئولوژیک می کند. شــما ســخنرانی 
 2021 ســال  مونیــخ  امنیتــی  کنفرانــس  در  را  بایــدن 

ملاحظــه کنید. او جهان را به دو دســته دموکراســی ها و 
غیردموکراســی  تقســیم ها کرد. از نظر او چین و روســیه 
در دســته غیردموکراســی  اند و علیه دموکراســی تهدید 
هســتند. 2 بار هم گفت منظور من جنگ ســرد نیســت؛ 
گفــت، ولــی منظــورش دقیقــاً همــان اســت. قبــلًا بین 
سوسیالیســم و کاپیتالیســم بــود و الان دموکراســی ها و 
غیردموکراســی ها. حالا چین و روسیه احساس می کنند 
یک جبهه  علیه آنها در حال شکل گیری است و برخلاف 
ترامــپ کــه اول امریکا بــود و کاری به کار اروپا نداشــت، 
بایــدن دارد ائتلاف گرایــی هــم می کنــد، متحدانــش را 
اتحادیه اروپا، کره، ژاپن، استرالیا، رژیم اشغالگر قدس و 
شرکایش را هند و برزیل و غیره می داند. این علیه چین 
و روسیه است و حالا این دو کشور نیز می گویند که ما هم 
یک هماهنگ ســازی و یک جبهه متحدتر شکل دهیم. 
لذا آنها الان راغب هستند با ما همکاری کنند و این طور 
نیســت که درخواست ما یکسویه به سمت روسیه باشد. 

روسیه و چین هم علاقه مندند با ما همکاری کنند. فکت 
آن چیســت؟ همین اقدام چین برای عضویت ایران در 
سازمان همکاری شــانگهای. چرا چین آن موقع نکرد و 

الان دنبالش است؟
ë  اما در مورد شــرکت های روســی؛ چــه همکاری هایی

شکل گرفته است؟ 
همکاری هایــی شــکل گرفتــه که به خاطــر وضعیت 
تحریمــی تأییــد یــا رد گزینــه ای را انجــام نمی دهیــم. 
نمی خواهیــم کارهایمــان را در فضــای فشــار حداکثری 
بگوییــم. اگــر مفهــوم ســرمایه گذاری را بدرســتی درک 
کنیــم، امــکان تعامل ســرمایه گذاری روس هــا در ایران 

وجود دارد.
الان الگوی سرمایه گذاری ها ســازنده شده است. اگر 
مــا دنبال این باشــیم کــه با شــرکت های روس  هم مثل 
شــرکت توتــال برخــورد کنیم کــه ســرمایه گذاری انجام 
بدهنــد، اینهــا مطالعــات یا کارهــای موردی اســت. اما 
الگوی مــان الان برنامــه دارد، بــه ایــن خاطــر اســت که 
می گوییم موضوع همکاری را از یک موضوع موردی به 
یک موضوع پکیجی که از تولید تا بازاریابی اتفاق بیفتد، 
تبدیل می کنیم. یعنی منافع روس ها را با ایران به گونه 
برد – برد شــکل می دهیم که شرکت روس بداند که اگر 
این جــا ســرمایه گذاری کند، فقــط در یک پــروژه حضور 
نداشته و بعد از اتمام پروژه کار آن تمام نمی شود؛ بلکه 

تا زنجیره بازاریابی مشترک پیش می رویم.
بنابرایــن در ایــن دوره الگوی مــان متفاوت اســت، با 
برنامه تــر پیش می رویم. حتی الگــوی متفاوتی را ایجاد 
کرده ایــم و انتظــار برای ســرمایه گذاری روس ها بیشــتر 
است. یک موضوع مثال می زنم. الان روس ها به سمت 
این رفته اند  که می خواهند تعهدات صادراتی جدید در 
بحــث گاز بپذیرنــد. 38 میلیارد متر مکعب قرار اســت 
کــه به چیــن گاز بدهنــد. نورد اســتریم 2 حداقــل 27.5 
میلیارد متر مکعب عرضه گاز به اروپاســت. 31 میلیارد 
مترمکعب هم قرارداد ترک اســتریم است. جمع اینها 
بیش از 96.5 میلیارد مترمکعب تعهد است. اما تولید 
گاز ایــن کشــور را که نــگاه می کنیم، متناســب با افزایش 
مصرفش، روند تولیدش در بازه ســه، چهار ســال آینده 
جلو نمی رود. در شــرایطی که با تحریــم فناوری و مالی 
اروپا و امریکا روبه روســت و این ظرفیت داخلی تولید را 
هــم ندارد، روند گازش هم آن طور که برنامه ریزی کرده 
بود، پیشرفت نمی کند و همین حالا هم از هدف گذاری 
30 درصد عقب مانده است. حالا ما در این شرایط یک 
الگــو را می توانیم به روس ها پیشــنهاد کنیم. می گوییم 
الان میادیــن ایــران از میادین روســیه پیچیدگی کمتری 
دارد. بســیاری از میادین ایران مثــلًا در خلیج فارس به 
عمیــق 100 تا 150 متر اســت. اما میادین روســیه بســیار 
پیچیده اســت. مثلًا پروژه وســتوک و ســیبری شــرقی را 
می خواهد پیــش ببرد که هم فنــاوری غربی می خواهد 
و هــم ســرمایه گذاری بســیار کلانــی. مــا می گوییــم بــه 
جــای این هــا، روی GREAN FIELD )میادیــن کشــف 
شده، افزایش ســرمایه گذاری در توسعه( گازی در ایران 
سرمایه گذاری کنند. اگر روس ها روی میادین کشف شده 
سرمایه گذاری کنند، بستگی به مدل قراردادی، گاز برای 
ایران است، پول توســعه روس ها پرداخته می شود و در 
همین حــال، ایران که به دنبال صادرات گاز اســت، این 
گاز را به روســیه صادر کند که آنها کسری  تولید خود را از 

این محل جبران کنند.
از ایــن رو، بــه طــرف روس می گوییم چــون میادین 
داخلی شما پیچیده است، در میادین ما سرمایه گذاری 
و گاز را تولیــد کــن، گاز بــرای ماســت، ولــی بــا قیمــت 
بین المللــی بــه خــودت صــادر می کنیــم و آن تعهــد 
صادراتــی ات را کــه کــم داری از این محل جبــران کن. از 
سویی، در بازارهای چین و اروپا ما نیستم، ولی به صورت 
واسطه ای این روند، گاز ایران وارد بازار اروپا هم می شود 
و در همین حال، روســیه نیز به ایران وابســته می شــود. 
برای این که بخشی از گاز صادراتی اش منوط به واردات 

گاز از ایران است.
روس هــا  فاینانــس  گفــت  می تــوان  شــرایط  آن  در 
در ایــران هــم پایــدار اســت و هــم این کــه از نوســانات 
ژئوپلیتیــک انرژی در ســال های آتی ایمن می شــود. در 
ایــن شــرایط اگــر در 2024 ترامپ هــم بازگــردد، بازهم 
موضوع ســرمایه گذاری برنامــه دار خواهد بــود. لذا این 
موردی  نیست، یک زنجیره ای از تولید تا بازاریابی است 
کــه برای هــر 2 طرف برد – برد اســت. حتــی می توانیم 
این رابطه را ســه جانبه کنیم. می توانیم حتی در شــمال 
و جنــوب، بحث این را هــم مطرح کنیم که هندی ها نیز 

درگیر ماجرا شوند.
ë  جایــگاه چیــن در ایــن برنامــه ریــزی چگونــه تعریــف

می شود؟
برای آنها هم الگوهای متفاوتی در نظر گرفتیم، ولی 
اولویت وزارت نفت در کار با چینی ها ممکن اســت الان 

upgrading )ارتقای کیفی پالایشگاهی( باشد.
وقتــی کــه می خواهیم به برنامــه راهبردی برســیم، 
در  را  ضعف مــان  نقــاط  کــه  اســت  ایــن  هدف مــان 
چهارچــوب همــکاری برطــرف کنیــم و ایــن را بــه یــک 
فرصت همــکاری تبدیل کنیــم. قرار نیســت روی نقاط 
 قوت مــان برویــم و همــکاری کنیــم. وقتــی می گوییــم 
بــرد – بــرد، یعنــی ایــن همــکاری نقطه ضعــف من را 
پوشــش دهــد و بــه یــک فرصــت ســودآور تبدیــل کند. 
upgrading پالایشــگاه های کشــور یــک فرصــت اســت 
و مــا دنبال این هســتیم و ممکن اســت یکــی از اولویت 
همکاری مان با چینی ها در حوزه انرژی این باشد که برای 
مثال فاینانس از چین باشــد و ایــن ارتقا صورت بگیرد. 
اتفاقاً ایــن همکاری در چهارچوب خنثی ســازی تحریم 
هــم اســت، چراکه اوریجیــن نفت خــام ایــران را تغییر 

می دهد. نفت خام وقتی ویژگی و منشــأ داشــته باشــد، 
این منشــأ داشتن، زمینه ساز تحریم پذیری است، یعنی 
وقتی اولویت صادرات نفت خام اســت، تحریم پذیری 
هم کنار آن اســت، چون نفت ایران را می شناســند، ولی 
وقتــی که با چینی هــا روی بحث upgrading کار شــود و 
نفت تبدیل به فرآورده نفتی شود، دیگر قابل شناسایی 
نیســت. به همین خاطــر راحت تر می تــوان آن را صادر 
کــرد. بنابرایــن، ایــن در الگوی خنثی ســازی تحریم و در 
راســتای فرمایشــات رهبــر معظــم انقلاب اســت که به 
نوعی حرکت به سمت صنایع پایین دست پالایشگاهی 
و پتروپالایشــگاهی است. لذا در این دولت روی موضوع 
برنامه راهبردی متمرکز هســتیم و برای هر کشوری یک 
برنامه داریم که هم برای سرمایه گذار جذاب باشد و هم 

سودآوری و منفعت برای ایران به همراه داشته باشد.
ë  آیــا این موضــوع برنامه ریزی بــرای فاینانــس و تأمین

مالی شامل تکنولوژی هم می شود؟
در بخش هایی مانند مینــی ال.ان.جی، حفاری های 
افقــی و خدمــات نفتی روس ها دســتاوردهایی داشــتند 
و می توان از آنها اســتفاده کرد. بــرای مثال کمپانی های 
خدماتــی نظیــر شــلمبرژه و  هالیبرتــون بعــد از تحریم  
روســیه را ترک کردند، ولی »روس نفت« توانست بیش 
از 70 درصــد از نیازمندی های خودش را با شــکل دادن 
بــه بحث شــرکت خدمات نفتــی روس نفت کــه یکی از 
زیرمجموعه هایش اســت، تأمین کنــد. از این تجربه  در 
زمینــه برخی از بحث های فناورانــه و اقلامی را که مورد 
نیاز ماســت اما داخلی ســازی نشــده، می توان اســتفاده 

کرد.
برخــلاف پیش بینــی غربی هــا کــه فکــر می کردنــد 
از ســال 2021 بــه بعــد بــه دلیــل خــروج آنها از روســیه، 
ظرفیت تولید این کشــور چه در پروژه های موجود و چه 
در پروژه هــای آتی با کاهش مواجه می شــود، این اتفاق 
نیفتاد. روس ها توانســتند با توســعه گرین فیلدهایی که 
 EOR/IOR پیچیدگــی کمتــری داشــتند و همینطــور بــا
)روش هــای بهبود نرخ شــاخص تولید نفت( و توجه به 
بحــث ازدیاد برداشــت کارهایی انجــام دهند که نه تنها 
تولیــد کم نشــود بلکــه حتی مــواردی را افزایــش دهند. 
پیچیدگی مخازن نفتی ایران به اندازه روســیه نیســت و 

می توان از تجربه روس ها استفاده کرد.
ایــن موضوعــات پکیجــی کــه مــا بــا روس هــا دنبال 
می کنیم از مســائل بالادســتی تا پایین دســتی را شــامل 
می شــود، متناســب با منافع ما و جاهایی که می توانیم 
رابطــه بــرد – بــرد داشــته باشــیم، این تعاملات شــکل 
می گیــرد. رویکــرد تعاملی و مدل تعاملاتــی ما در حال 
تغییر است. این تعاملات چند ویژگی دارد؛ کوتاه مدت 
نیست؛ تک بخشی نیست و می توانیم در بازارسازی های 

مشترک حتی اقدام کنیم.
البتــه این طور هم نیســت که ما فقط الان تقاضای 
همکاری با روس ها را داشــته باشیم، روس ها هم الان 
در بســیاری از موارد متقاضی همکاری هستند، یعنی 
ما هم الان توانمندی هایی داریم که می توانیم عرضه 
کنیــم. بــرای مثــال الان بســیاری از خدمــات اورهــال 
نیروگاه های روســی را شــرکت های ما مثــل مپنا دارند 

انجام می دهند.
ë  آیا این همکاری ها منجر به افزایش صادرات نفت و گاز 

کشور می شود؟
برای جمع بندی این بحث لازم است که تأکید کنم، 
این همکاری ها بازی حاصل جمع جبری صفر نیســت 
کــه بگوییــم تعامــلات با چین و روســیه اســت و با هیچ 
کشور دیگری همکاری نخواهیم داشت. اتفاقاً گسترش 
ایــن همکاری هــای راهبردی را با هر کشــوری که ممکن 
باشد، دنبال می کنیم. این همکاری ها می تواند با چین، 
روسیه، هند، ترکیه و حتی کشورهای منطقه ای و اروپایی 
اتفاق بیفتد. البته باید برویم به سمت الگوی تعاملات 
راهبــردی؛ چــون فضــای تعامــل از یک فضــای تعامل 
ســاده خرید و فروش و تجارت انرژی خارج شــده است؛ 
از پکیــج تولیــد تــا بازاریابی یا بازارســازی باید اســتفاده 
کــرد. دربــاره این که این تعاملات چقــدر می تواند مفید 
باشد؟ نتیجه این تعاملات منوط بر این است که چقدر 
برنامه داشــته باشیم. هیچ کشوری دلسوز ایران نیست. 
الان خیلــی از منتقدان می گویند که روســیه از تعامل با 
ایران دنبال منافع خودش اســت. مگر اروپا نیست؟ لذا 
دســتاورد این تعاملات بــه برنامه های ایــران برای رفع 
نقــاط ضعف در ایــن تعاملات بســتگی دارد. البته باید 
نگاه مان برد – برد باشد که الحمدلله در این دولت برای 
این ها برنامه ریزی شــده و ما اعتقاد داریم این همکاری 
با چین و روسیه اصطلاحاً پیشقراول مدل همکاری های 
حــوزه انرژی اســت. ان شــاءالله ایــن نــوع همکاری ها با 
کشــورهای دیگر مانند هند، کشــورهای آســیای شــرقی 
مانند کره جنوبی و ژاپن و کشــورهای منطقه مانند قطر 
اتفاق می افتد. فقــط الگوی این همکاری های راهبردی 

متفاوت خواهد بود.
بــا ایــن رویکرد، آینــده صنعت نفت ایــران و به طور 
کلی صنعت انرژی به ســمتی خواهــد رفت که ما به دو 
نتیجه برسیم، یکی آنکه نسبت به نوسانات ژئوپلیتیکی 
آســیب پذیری مان کــم می شــود و در ایــن مســیر الگوی 
خنثی ســازی تحریم هــا رقم می خــورد؛ دوم اینکه ما در 
این نظم جدید، به عنــوان بازیگر فعال حضور خواهیم 
داشت، نظمی که عمدتاً به سمت کاهش سوخت های 
فســیلی در حــال حرکت اســت. ان شــاءالله متناســب با 
پیشــرفت ایــن تحــولات نتایــج آن را هــم می توانیم در 
خروجی هــا ببینیــم؛ خروجی هایــی که در بحــث نفت، 
افزایــش صادرات نفت اســت و در حوزه گاز، متناســب 
بــا اینکه مــا چقدر تراز گازی داخلــی  را بتوانیم مدیریت 

کنیم، ظرفیت صادراتی برای کشور رقم خواهد زد.
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